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میبدی: پیام عزیز دکتر اسماعیل نوری علا درود بر شما.

نوری علا: سلام می‌کنم خدمت شما خدمت خانم فرهوده و شنوندگان عزیز این برنامه.

میبدی: امیدوارم که حال شما خوب باشد.

نوری علا: بد نیستم الحمدلله بسیار مشغول.
میبدی: چمدان ها را بستید یا هنوز نه.

نوری علا: بله فردا صبح حرکت می‌کنیم. 
میبدی: امیدوارم که سفر بی خطر باشد به شما خوش بگذرد. آقای دکتر نوری علا می‌روند برای شرکت در کنفرانس سکولارهای ایران در هامبورگ. چند روز طول می‌کشد سفر شما جمعا؟

نوری علا: حدود ۲ هفته یی فکر می‌کنم طول بکشد.

میبدی: بسیار عالی امیدواریم که از طریق تلفن بتوانیم با ایشان تماس داشته باشیم ما سراپا گوش هستیم دکتر نوری علا.
نوری علا: آقای میبدی این چهل و پنجمین برنامه ای است که من در آن به مسئله تعریف شعر پرداخته ام و کوشیده ام که نشان بدهم که ما از قبل از پیروزی انقلاب مشروطه تا امروز چه راهی پُر و پیچ و خمی را از لحاظ تجوجه و دستکاری در تعریف شعر پیموده ایم. و از آنجا که این آخرین برنامه من در قبل از سفری ممکن است که حدود سه هفته ای طول بکشد، مرا از داشتن تماس هفتگی با مخاطبان عزیز این برنامه محروم می‌کند امروز سعی می‌کنم در این کمتر از ۱۵دقیقه‌ای که به این برنامه اختصاص دارد، این را جمعبندی از آنچه که تاکنون گفته ام، ارائه بدهم و دفتر این مجموعه را که من به آن اسم «شعر برهنه» گذاشته ام ببندم. در واقع شعر برهنه نام کتابی است در تعریف شعر، که من آن را بطور هفتگی در این برنامه ارائه دادم و به سرکار خانم فرهوده مینایی کارگردان فنی این برنامه فایل صوتی آنها هم اکنون روی سایت شخصی من وجود دارد و اگر عمری باقی باشد کوشش خواهم کرد که آنها را به روی کاغذ هم پیاده کنم و به صورت یک کتابی که حدود 200 صفحه می‌شود منتشرش کنم. در نتیجه وظیفه دارم اولا دوست قدیم من آقای علیرضا میبدی تشکر کنم که مصرانه از من خواست تا این برنامه را هفتگی را بی وقفه ادامه بدهم و خانم فرهوده که با ارسال سریع فایل های صوتی برنامه، ماندگاری این کار را تضمین کرد یادی همراه امتنان کنم. باری مطلب را خلاصه کنم. مهم آن است که ما بدانیم جامع ترین تعریف از شعر را در ادبیات فارسی، خواجه نصیر طوسی در نیمه دوم قرن هفتم هجری در قالب یک جمله کوتاه، اما بسیار قابل توجه ارائه داده. خواجه نصیر در کتاب «معیارالاشعار» خودش می گوید که: «شعر به نزدیک منطقیان کلام مخیل موزون باشد و در عرف جمهور کلام موزون و مقفی». یعنی در این تعریف خواجه نصیر شعر را با سه مشخصه معرفی می‌کند: یکی اینکه شعر کلامی است که موزون و مقف و مخیر. اما این ۳ شاخصه را به دو دسته تقسیم می‎کند: یک دسته را از آن عرف جمهور، یعنی عقیده عمومی مردم می‌داند و می‌گوید مردم، هر سخن موزون و مقفی‌ی را شعر می دانند. اما اهل منطق، یعنی کسانی که نگاه علمی به مسائل دارند، شعر را به صورت کلام موزون مخیل می شناسند. و البته من هم باید اضافه کنم در نزد کسانی که در دوران کلاسیک شعر ما، در این موورد اظهار نظر کردند یک شاخصه دیگر هم به این سه شاخه اضافه شده بود که «تساوی ادبیات» نام داشت. اگر در تعریف خواجه نصیر، به اضافه آنچه که مربوط به تساوی ابیات است دقت کنیم، می بینیم که انگار خواجه نصیر می خواهد بگوید که شعر یک روحی دارد و یک جسمی. جسمش را جمهور مردم می‌بینند. روحش را اهل منطق و علم. جسم شعر از وزن و قافیه تساوی ابیات ساخته شده و روح شعر از گوهر تخیل و ترنم که او به آن می‌گوید وزن. و اما وقتی که به تاریخ ادبیاتمان نگاه می‌کنیم، می‌بینیم همینطور قرن به قرن که پیش آمدیم، از توجه به روح شعر کاسته شده و بعد توجه به جسم آن افزوده شده. بطوری که رفته رفته ما هر سخنی که وزن و قافیه داشته باشد و تکه هایش هم مساوی باشند به آن می گوییم شعر. حال ماهیت این سخن می تواند داستان باشد، جغرافیا باشد، تاریخ باشد یا پزشکی و غیره. چند وقت پیش در این نت گردی به اصطلاح برخوردم به یک  ساعت ایرانی به نام food.ir که به مسائل مربوط به رابطه تغذیه و پزشکی توجه دارد و در آنجا مقاله ای را خواندم با عنوان فهرست آثار پزشکی به زبان شعر، که در مقدمه آن چنین آمده بود: «شعر فارسی همچون نثر فارسی توانایی خود را بعنوان زبان علمی نشان داده اشت. در مقاله حاضر ۷۱ کتاب که در موضوع طب سنتی به شعر سروده شده، اطلاعاتی از منابع گوناگون را معرفی می‌کند.» همانطور که می بینید دیگر سخن اینکه منطقیون از شعر چه برداشت می‌کردند دیگر مطرح نیست و شعر مستقیما در برابر نثر گذاشته شده. حال آن که اگر منطقی را نگاه بکنیم، می‌بینیم نثر در مقابل وزن است نه در مقابل شعر، و هر چیزی که وزن و قافیه داشته باشد که به قول خواجه نصیر، شعر نیست. من از این حرفها می خواهم این نتیجه را بگیرم که ما هرچه به پایان عصر قاجار نزدیک شدیم از آن تعریف جالب خواجه نصیر دور افتادیم که می گفت شعر به نسل منطقیون کلام و موزون یا مخیل است. و واژه شعر را در مورد هر کلام موزون و مقفی و متساوی الابیاتی به کار بردیم. این خود نشانی از یک سیر نزولی در درک کلاسیک ما از شعر داشته. در همین مقاله فهرست آثار پزشکی به زبان شعر می‌خوانیم که می گوید: «منابع طب سنتی به زبان شعر، در قرن چهارم و پنجم عموما به عربی هست اما از قرن ششم زبان به فارسی جایگزین آن می‌شود و این روند با چند استثنا در قرن های بعد نیز ادامه می یابد. از ۷۱ عنوان معرفی شده، ۴۱ اثر به زبان فارسی است و احتمالا چندتایی هم که تاریخ ندارند همینطور و همانطور که دیده می‌شود بالاترین کتاب های پزشکی به شعر مربوط به قرون ۱۰ و ۱۳ و ۱۴ است.» اما اینکه چرا ما ایرانی‌ها فارسی زبانها، تاریخ و جغرافیا و علوم خودمان را با کلام موزون نوشته ایم؟ خودش یک نکته مهمی است که البته دلیل کارکردی دارد. اما هیچ دلیلی که بتواند اینها را شعر بدانیم مطرح نمی‌شود. خود این مقاله می گوید که: «پزشکان بسیار معروف و نامدار ایرانی نیز بعضی آثار طبی خود را به شعر سرودند -که منظورش به سخن موزون است- یکی از ویژگی های زبان شعری، (باز یعنی زبان وزن و قافیه دار) یادگیری سریعتر و استفاده بیشتر عموم از آن است. طب سنتی علمی مردمی بوده و به همه طبقات از دانشمندان تراز اول با مردم کوچه و بازار تعلق داشته و به همین دلیل از زبان شعر (باز هم یعنی کلام موزون و مقفی) برای تعلیم آن استفاده می‎کردند. اشعار کتاب مذبور بطور کلی بقدری ساده هستند که خیلی راحت و سریع می‌شود آنها را به خاطر سپرده و حفظ کرد و هر خواننده ای با مطالعه آنها فورا یکسری اطلاعات سطحی از بیماری های .مختلف پیدا می‌کند و هرکس می تواند در یکی از آنها شعری را پیدا بکند که مضمون آن بیش و کم منطبق بر حال و احوال خودش باشد. در آخر یک چنین اشعاری چند دستور درمانی نیز داده شده و خواننده می‌تواند پس از مطالعه آن به عطاری سر گذر مراجعه کرده و با داروهای گفته شده در کتاب مراجعه بکند.» به این ترتیب می بینیم که نویسندگان یک مقاله تحقیقی امروزی در مورد اینکه کدام یک از کتاب های پزشکی ما با کلام موزون و مقفی نوشته شده‌اند هم این کتاب ها را شعر می‌کند و خود را در ردیف همانهایی قرار می‌دهد که خواجه نصیر آنها را «جمهور» می گفت و از منطقیون جدا می‌کرد. می‌‎خواهم بگویم که تا زمانی که ما در زبان فارسی شعر را در برابر نثر می‌گذاریم، با یک بلیه تاریخی در شعر روبرو هستیم. در برابر کلام منثور، کلام موزون می‌نشیند نه شعر. و اینها دو نوع کلام هستند که می‌شود به کمکشان هر نوع مطلبی را بیان کرد. به نظر من این تفاوت گذاری مهم و اساسی هنوز هم در زبان فارسی و در نزد کسانی که با آفریدن کلام موزون خیال می‌کنند شعر ساخته اند، همچنان به قوت خود باقی است تا آن حد که دیدم حتی شاعر طنزپرداز بزرگی مثل هادی خرسندی بر روی مجموعه آثارش نوشته «سروده های هادی خرسندی» چرا که احتمال می‌دهد آثارش را چون در قالب کلاسیک وزن و قافیه و تساوی ادبیات می‌سازد، یک کسانی مثل من پیدا بشوند که قبول نکنند که از سخن موزون و مقفی این شعر است. پس خیال خودش را اینطور راحت کرده که آفریده هایش نه شعر که سرود خوانده و اصلا وارد این دعوا نشود. اما من در موخره ای که به خواست خودش، روی آخرین مجموعه منتشر شده آثارش نوشتم، کوشش کردم که نشان بدهم که اگرچه به تعریف اصلی منطقیون که خواجه نصیر نقل می کند هم برگردیم و عنصر خیال را سازنده گوهر شعر بدانیم، باز هم در آنصورت آنچه که هادی خرسندی نوشته گاهی شعر ناب است. پس اجازه بدهید سخن امروزم را با تکه ای از یک شعر بلند هادی تمام کنم که اینگونه می گوید:

گفته بودی عشق را تعریف کن             حال بشنو گوش خود را قیف کن
باغ زیبایی است خیلی باغ عشق           با صفا جائی ست خیلی باغ عشق 
عشق گاهی کاغذ است و خود نویس      لرزش دست من و شعری سلیس 
عشق یعنی جوهر خودکار جان              می تراود تا بنویسد روان 

شعر یعنی درد مردم در سخن                مثل شعر بهبهانی طنز من 
4

